
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

سلام به فردا

فاصله گرفتــن «داشــته ها» با «خواســته ها» در 
جامعــه، کــه بر اثــر نابســامانی های اقتصــادی و 
ندانم کاری مسئولان و مدیران جامعه از مدت ها قبل، 
به ویژه ســال گذشته و امســال در جامعه رخ نموده 
و جنــگ اقتصادی به راه افتــاده، موجب تعارضات 
اجتماعی شــده و شــکاف عمیقی میان آنچه مردم 
می خواهند و آنچه می توانند به دســت آورند ایجاد 
شــده باعــث شــده به قــول «الکســی دوتوکویل»، 
جامعه شــناس فرانســوی، وقتی میــان آنچه مردم 
می خواهنــد و آنچــه به دســت می آورنــد تعادل 
چندانــی وجود ندارد و اختــلاف طبقاتی به حداکثر 
خود رســیده و اقلیتی از سیری و اکثریتی از گرسنگی 
در رنج هســتند، تاب و تحمل مــردم از بین می رود 
و به اعتراض متوســل می شــوند و از هیچ تلاشــی 
فرو گذار نمی کنند و هرچه شکاف میان سطح واقعی 

نیازها و ســطح مورد توقع ارضای نیازها، وســیع تر 
باشــد، احتمالا اعتراضات عظیم تر خواهد بود و این 
در صورتی اســت کــه مردم نهادها و دســتگاه ها را 
غیرکارآمد بدانند.  اما کار به همین جا ختم نمی شود 
و گرچه در ابتدا درخواست بهبود وضعیت اقتصادی 
و رفع بــی کاری و تأمین اقتصادی اســت، اما همین 
کــه توقعات اقتصــادی از جانب مســئولان برآورده 
شــد، طبق تئوری الکسی دوتوکویل، توقعات دیگری 
به میــان می آید. به  قــول او، هرچه خواســته های 
معترضان برآورده شود، روز به روز بر میزان خواسته ها 
افزوده می شــود.  به  نظر «الکسی دوتوکویل»، البته 
این چنین نیســت که اعتراض ها همیشــه زمانی رخ 
می دهند که امور از بدبودن به سمت بد ترشدن برود، 
بلکه برعکس غالبا مردمی کــه در دوره ای طولانی 
بدون هیچ اعتراضی دولت را تحمل کرده اند، زمانی 
که ناگهان احساس کنند دولت به مخالفت و ضدیت 
با آنها برخاسته و به خواسته های برحق آنها توجهی 
نمی کند، دست به اعتراض می زنند که به تعبیر الوین 
اســتانفورد کوهن، معمولا مخاطره آمیز ترین لحظه 
برای یک دولت، همین عدم توجه به خواســته های 

مردم اســت. بــه  نظــر او در اینجا فقــط کمال هنر 
سیاســت مداری اســت که می تواند دولت را قادر به 
حفظ خود کند که این چنین شــد. نظریه «داشته ها و 
خواسته ها» و توقعات فزاینده «به وسیله محققان و 
نظریه پردازان پس از الکسی دوتوکویل ازجمله کربن 
برینتون در کتاب کالبدشــکافی چهــار انقلاب مورد 
تأیید قرار گرفت، ولی معتقد است که دگرگونی ها در 
جوامعی رخ نمی دهند که از لحاظ اقتصادی دارای 
سیر قهقرایی باشند، بلکه برعکس در جوامعی پدید 
می آینــد که دولت را از لحــاظ اجتماعی، اقتصادی، 
سیاســی و... ناکارآمد به شمار آورند. به عبارت دیگر، 
درواقع زمانی که بین داشــته ها و خواسته ها شکاف 
عمیقــی به  وجــود آید و مــردم دســت کم، بخش 
قابل ملاحظــه ای از آنچــه در مــورد تأمیــن و رفاه 
اجتماعی و پاسخ گویی به موقع به نیازها و انتظارات 
آنها برآورده نشــود، دســت به اعتــراض می زنند و 
خواهــان حق و حقــوق اجتماعی خود می شــوند. 
بنابراین ریشــه اعتراضات اخیر را می توان در شکاف 
عمیق بین «خواســته ها» و «داشــته ها» دانست که 

ان شاءاالله هرچه زودتر کاهش یابد. 

داشته ها و خواسته ها روی پیشانی چه مهری بزنیم؟

اســحاق جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهور،  �
گفت: «راه عبور از شرایط فعلی این است که همه کار 
کنیم و هر کس خیانت کرد، مهر خیانت بر پیشانی اش 

بزنیم».
بابای ســوفیا که دیگر برای خودش دانشــمندی 
محســوب می شــود، می گوید: میدون دوم! حواست 

باشد؛ خیانت کنی، مهر می زنم روی پیشانی ات. 
می گویم: پیشــانی من خالی اســت و شــما مهر 
خیانت بزنی خیلی تابلو می شوم، اما خود شما چی؟ 
جای مهرهای مختلف روی پیشــانی ات این قدر زیاد 

است که جا نیست آدم مهر خیانت بزند!
بابای سوفیا دستی به پیشانی اش می کشد و بُراق 
می شود و هرچه روی میز است را پرت می کند سمت 

من و می گوید: تو آدم بشو نیستی. حیف سوفیا. 
ســوفیا می گوید: میدون دوم! عشق قشنگم! تو تا 

حالا به من خیانت کردی؟
می گویــم: مگر روی پیشــانی ام جای مهر خیانت 

می بینی؟
سوفیا می گوید: نه عزیزم! ولی روی گونه ات جای 
رژ خیانت می بینم. روی شــانه ات هم یک موی بلوند 

است. 
می گویم: اینها پاپوش است سوفیا. آقای جهانگیری 

منظورش خیانت اقتصادی و سیاسی است. 
ســوفیا می گوید: هر سیاست مدار خیانتکاری قبل 
از اینکــه به مــردم خیانت کند، دارد بــه زن و بچه و 

خانواده اش خیانت می کند. 
می گویم: ســوفیا... عشقم... دوســت  داشتی من 
سیاســت مدار بودم و به تو خیانــت نمی کردم؟ ولی 
پول تخورپخــور می  کردیم می رفتیم خــارج اقامت 
می گرفتیــم. بعــد تو خیریــه می زدی یــا می آمدی 
ســرمایه گذار فرهنگی  مثل فیلــم و مطبوعات و اینا 

می شدی؟
سوفیا می گوید: یعنی با پول خیانت، کار فرهنگی 
کنی؟ کود کمپوست توی آن کار فرهنگی که تو بکنی. 
می گویــم: عبیــد زاکانــی گفتــه یکی گوســفند 
می دزدیــده و گوشــتش را خیــرات می کــرده. ازش 
می پرسند: گوسفنددزدی ات را کجای دلمان بگذاریم 
و گوشت خیرات کردنت را کجا؟ طرف می گوید: ببینید 
اساتید! گناه دزدی به ثواب خیرات صاف می شود. این 

وسط کله پاچه  اش سود است! حالا حکایت ماست. 
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 امان االله قرایى مقدم
 جامعه شناس و استاد دانشگاه

روز جهانى کودك

نیــاکان ما دوره کودکی را دوره گذار به جوانی و بزرگســالی می پنداشــتند؛ 
دوره ای که خود چندان اهمیت نداشــت. ولی امــروزه اهمیت دوره کودکی بر 
کسی پوشــیده نیســت؛ دوره ای که شخصیت انسان شــکل می گیرد و پرورش 
جســم وجان متعلق بــه این دوره اســت.  ای کاش به دور از افــراط و تفریط با 

چشمی باز به این دوره بنگریم. 
طبق پیمان نامه حقوق کودک که در ســال ۱۳۷۴ کشــور ایران آن را پذیرفته 
است، تعریف کودک به افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود. پس ازدواج قبل از ۱۸ 
سالگی، مسئولیت بزرگی است که بر دوش کودکی گذاشته می شود، درحالی که 
مهم ترین کار کودک بازی است و کودک در بازی می آموزد و زندگی می کند. نگاه 

جرم انگارانه به اشتباهات کودک نابخشودنی است. 
چرا صحبت از افراط و تفریط می کنم؟ 

افراط: در قسمتی از شهر کودکان ما شانه هایشان زیر کوله پشتی مملو از کتاب و 
دفتر خمیده شــده از کلاسی به کلاس دیگر. حضور طولانی در مدرسه به بهانه 

کلاس های کمک درسی و... .
متأسفانه والدین تمام خواســت های برآورده نشده خود را با اجبار و تحمیل 
می خواهند در کودکانشــان بــرآورده کنند؛ با کلاس های گوناگــون. واقعا دلم 
می گیــرد کودکانــی را می بینــم که از صبح زود با ســرویس مــدارس جابه جا 
می شــوند. راه مدرسه شان دور است، چون خانواده آن مدرسه را بهتر تشخیص 
داده اســت. و در این مدارس خبری از شــیوه زندگی نیســت. هیچ گاه راه ورسم 
زندگی آموزش داده نمی شود. خبری از تعامل کار گروهی، همدلی و همزیستی 

مسالمت آمیز نیست. 
ارزش های زندگی بر باد رفته اند و... 

موضوع انشا هنوز این است: «علم بهتر است یا ثروت»
 و هیــچ دانش آموزی نخواهد نوشــت هــردو اینها لازمه زندگی هســتند و 

تقابلی با هم ندارند اگر درست به کار گرفته شوند. 
و اینجاســت کــه دکتر برخاســته از این نظــام یکباره علمــش را به ثروت 
می فروشد. تخته سیاه مدرسه را همگی به خاطر داریم. آن موقع واقعا تخته سیاه 

بود و ظاهرش سفید نشده بود. خوب ها.............. بد ها 
و وای به حال دانش آموزی که به خاطر خوردن شــکلاتی در کلاس اسمش 

جزء بدها بود!
هیچ گاه معلمم به من نیاموخت که کسی با کار اشتباه بد نمی شود و به جای 
نقد عمل انســان ها یاد گرفتم شخصیتشان را مورد حمله قرار دهم. یا خوب یا 
بد! یا ســفید یا سیاه ؟، درحالی که انسان ها همه خاکستری هستند. هیچ انسانی 
کامل نیست و همه خصوصیات بد و خوب را با هم دارند. متأسفانه فریاد شادی 
کودکان هنوز هم در پایان ســاعات مدرسه و نه آغاز مدرسه به گوش می رسد! 
به قول خودشــان در ساعاتی که آزاد می شــوند. در کلاس، معلم در رأس هرم 
قرار دارد و او  دانای کل اســت و دانش در انحصار اوست و کودک باید مطیع و 
فرمان بردار باشــد. معلم باید تابع نظام آموزش وپرورش باشــد که چه مطالبی 
درس بدهــد. چه زمانی را به دروس اختصاص بدهد و... دیکته همان «بابا نان 
داد» اســت؛ چه در تهران و چه در روستاهایی که مادر پابه پای بابا کار می کند و 
نقشــش در نان دادن بیشتر از پدر است. تصاویر کتاب همان بابا و مامان تهرانی 

است؛ از نحوه لباس پوشیدن تا رسومات و... . 
و آموزش وپــرورش نیز همه چیز را یکســان تعیین می کنــد. زمان امتحانات 
نیم ترم و پایان ســال در همه جا یکسان اســت، غافل از اینکه در بهمن و اسفند 

کشاورز همراه کودکانش باید زمین را برای کشت آماده کند. 
در این نظام آموزشی کودک منفعل است و نقشی در آموزش ندارد. بنابراین 

خلاقیت نیز در این نظام به کار نمی آید و تازه این قسمت خوش ماجراست. 
و تفریط:کودکانی که آرزوی رفتن به همین مدارس را دارند و پشــت در مدرسه 
مانده اند. طبق پیمان نامه حقوق کودک، داشتن هویت حق همه کودکان است. 
متأســفانه کودکان حاصــل از ازدواج صیغه ای شناســنامه ندارند و نمی توانند 
در مدرســه حضور یابند. کودکان اتباع بیگانه، به خصوص افغانســتانی ها برگه 
هویتی در دســت ندارند، درحالی که متأســفانه خیلی از این کودکان مادرشان 

ایرانی است!! 
و خیــل عظیمی از این کودکان فقط به خاطر عدم توانایی پرداخت شــهریه 

پشت در مدرسه جا مانده اند!
به امید برقراری عدالت آموزشــی برای همــه کودکان، روز جهانی کودک بر 

همه کودکان و دوستدارانشان مبارک باد.   

دل شکستگی از مدرسه
قصه هاى شهر

این هفته، هفتــه ملی کودک بود 
و طبق سنت هرساله برنامه هایی 
بــرای کودکان تدارک دیده شــده 
بــود. خــدا را شــکر چندســالی 
اســت کــه حجــم برنامه هــا و 
مراکــزی که برای کودکان وجود دارد، افزایش چشــمگیری پیــدا کرده اما به نظر 
می رســد مهم ترین چالشی که با آن روبه رو هســتیم، این است که دوران کودکی 
چه هســت. کاملا مشــخص و واضح اســت که کودکان امروز با کــودکان دیروز 
که ما باشــیم، تومانی هفــت صنار فرق کرده اند اما لابد همیــن کودکان با همین 
تفاوت ها هم احتیاج دارند که کودکی کنند. همین حالا اگر نگاهی به شــبکه های 
اجتماعی بیندازیم، می بینیم که پر از تصاویر و فیلم های بچه هایی اســت که مثل 
بزرگ ترهــا حرف می زنند، آواز می خوانند، حــرکات موزون می کنند و نقش زنان و 
مردان بزرگ ســال را به خود می گیرند. هر چقدر این کودکان بیشتر شبیه مردان و 
زنان بالغ در جســمی کودکانه ادا درمی آورند، ما فریاد شعف بیشتری می کشیم و 
لایک های بیشتری نثارشان می کنیم. یاد داســتان کتاب علمی- تخیلی «از گورب 
خبری نیست» می افتم؛ قهرمان کتاب از سیاره خودش با حسرت به بچه های روی 
سیاره دیگر نگاه می کند که به زمین بازی می دوند، قایم باشک و یویوبازی می کنند 
و روی زمین می غلتند چون در ســیاره او چیزی به اسم دوران کودکی وجود ندارد، 
بچه هــا در آنجا وقتی متولد می شــوند مقدار مجازی هــوش، تجربه و دانش به 
آنها تزریق می شــود و با پرداخت اضافه تری از منابع آشــپزی و سفر و دانش نامه 
استفاده می کنند. به نظرم تخیل این نویسنده از بلایی که ما داریم بر سر فرزندانمان 
می آوریم، خیلی دور نیســت. چندســالی اســت که طرحی به اســم باشگاه های 
کتاب خوانی کودک ونوجوان در حال برگزاری اســت؛ طرحی که اتفاقا سعی دارد 
با اســتفاده از قابلیت های دوران کودکی، بچه ها را با کتاب همراه کند. همین حالا 
هم ســراغ هر پدرومادری بروید گله مندند که این روزها بچه ها کتاب نمی خوانند 
(گرچه باید دید چه تعداد از این پدرومادرهای متأسف خودشان کتاب خوانند و اگر 
کتاب غیردرسی دست بچه هایشان ببینند، عکس العمل شان چیست؟) اما اجرای 
این طرح نشــان داده که همین حالا هم، همین کودکانی را که گویا سرگرمی های 
فراوان دیگری پیدا کرده اند، می توان با کتاب مأنوس کرد البته به شرطی که دست 
از شعارهای غیرلازم درباره ارزش کتاب خوانی برداریم و ماجرا را با علایق کودکی 
همراه کنیم. در یک کلاس مدرســه که به عنوان تسهیل گر داشتم با بچه ها درباره 
راه اندازی باشــگاه حرف می زدم، به آنها گفتم که اســامی پیشنهادی شان را برای 
تشــکیل باشگاه بگویند تا بعد با رأی گیری بین خودشان اسم انتخاب شود. یکی از 
بچه ها دستش را بالا برد و اسم پیشنهادی اش را گفت: ایران کشور ناپایداری است! 
به نظرم اولین و سخت ترین کار پاک کردن جاپای عمیق دنیا و رفتارهای بزرگ سالی 
در بچه هاست. تا یادم نرفته این را بگویم که اگر به ماجرای کتاب خوان کردن بچه ها 
علاقه مندید، سری به سایت باشــگاه های جام کتاب خوانی کودک ونوجوان بزنید، 

شاید شما هم توانستید تعدادی کودک را به دوران کودکی بازگردانید. 

کودکان لایک دار 
 میترا امام

تجربه دیگران

خواننده مشــهور آمریکایی که تاکنون هرگز حاضر نشده بود نظر سیاسی خود 
را بــر زبان بیاورد، در اقدامی بی ســابقه بیانیه ای علیه یــک نامزد جمهوری خواه 
انتخابات ســنا صادر کرد. تیلور سوییفت، ستاره ۲۸ ســاله موسیقی پاپ، از مردم 
خواســته است به مارشــا بلکبرن ۶۶ ساله، نماینده ســابق کنگره از ایالت تنسی 
که اکنون نامزد نمایندگی ســنا شــده، رأی ندهند. سوییفت اعلام کرده که نظرش 
درباره جهان سیاســت عوض شــده و اتفاقاتی که در دو سال گذشته افتاده باعث 
تغییر رویکرد او بوده اســت. «من همیشــه رأیم را به کاندیدایی می دهم که برای 
حقوق بشــر می جنگد و از حقوق بشــر حفاظت می کند؛ چیزی که معتقدم همه 
در این کشــور ســزاوارش هســتیم». برنده ۱۰ جایزه گرمی که در فهرست صد زن 
قدرتمند جهان در سال ۲۰۱۵ مجله فوربس هم قرار گرفته، اکنون بیانیه  بلندبالایی 
در حمایت از یک نامزد انتخاباتی در حســاب توییتری  خود نوشــته است. در این 
بیانیه آمده اســت: «من این را درباره انتخابات میان دوره ای شش نوامبر (۱۵ آبان) 
می نویســم که در ایالت تنســی رأی می دهم. در گذشته تمایلی به این نداشتم که 
برای عموم نظر سیاســی ام را اعلام کنم، ولی الان احساس بسیار متفاوتی دارم». 
در ادامه این بیانیه طولانی، خانم سوییفت هر نوع تبعیضی را «نادرست» دانسته 
و نوشته اســت: «معتقدم نژادپرستی سیستماتیک که هنوز در این کشور می بینیم 
علیه رنگین پوســتان اعمال می شود؛ مسئله ای هراس آور، تهوع آور و فراگیر است. 
من نمی توانم به کســی رأی بدهم که مایل نیست برای شأن و شخصیت «همه» 
آمریکایی ها فارغ از رنگ پوست و جنسیت و علایقشان بجنگد». او نتیجه گرفت که 
نباید از خانم مارشا بلکبرن جمهوری خواه حمایت کرد: «سوابق آرای او در کنگره 
سبب نگرانی و هراس من می شود. او علیه برابری دستمزد زنان با مردان رأی داده 
است. علیه لایحه تنظیم مقررات منع خشونت علیه زنان رأی داده که تلاشی برای 
حفاظت از زنان در مقابل خشونت های خانگی و تعرض بوده است...». دست آخر 
این خواننده آمریکایی تأکید کرده اســت: «من به فیل بردسن برای سنا و جیم کوپر 
بــرای مجلس نمایندگان رأی می دهم. خواهش می کنم، خواهش می کنم درباره 
نمایندگانی که در ایالات شما برای انتخاب شدن فعالیت می کنند، آگاهی کسب کنید 

و به افرادی رأی بدهید که بیش از همه به ارزش های موردنظر شما نزدیک اند». 

موضع گیرى سیاسى بى سابقه تیلور سوییفت

 گیتى صفرزاده

 حافیظ نصیراوغلو


